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 زردشتی آخرالزماندر  مهرپرستیباورهای 
 

 ∗محسن نظری فارسانی
 

 چکیده

بندهشن، گمیزشن،  که عبارتند از تاریخ جهان در اساطیر ایرانی سه مرحلة اصلی دارد

هنوز دو اصل خیر و شر جدا از هم هستند،  بندهشن مرحلة آغاز آفرینش است کهوزارشن. 

و وزارشن مرحلة جدایی این دو اصل  لة اختلاط و ستیز این دو اصل استگمیزشن مرح

اصلی از یک  مرحلةسه  بخش این سهاز آنجا که  از هم با شکست کامل نیروهای شر.

وان تنمیهیچ یک از این سه را  رویدادهای اصلی ند،او پیوسته و کاملاً به هم مربوط روند

مرحلة مر در خصوص ؛ این او نباید بدون توجه به دو مرحلة دیگر مطالعه و بررسی کرد

 ربردارندة وقایعی است که در مرحلة وزارشندفرشگرد  .کنداول و سوم بیشتر صدق می

 مذکور بندهشن به مربوطرویدادهای  با توجه بهدر این مقاله فرشگرد را  د داد.نروی خواه

 یم،اشواهدی از مهرپرستی رومی را از نظر گذرانده ،ایمبررسی کرده در برخی متون پهلوی

 بر اساس باورهای مهرپرستی زردشتی آخرالزمانکه  ایمرسیده این نتیجهبه  در پایان و

و آوری زردشت بوده، مهرپرستی دین ایرانیان پیش از دین .است تعریف شده ایرانی

ها و باورهای این کیش در اوستا و متون پهلوی و همچنین در مهرپرستی بسیاری از آموزه

بهره برده  ایروش کتابخانه از گردآوری اطلاعات در این پژوهش برای رومی باقی ماند.
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 مقدمه

اشت: باید به یاد دبرای فهم درست آخرالزمان در باور ایرانیان باستان، تذکر درست آندرس هولتگارد را 

شناسی ایرانی بدون فهم و ملاحظة بافت آن در تاریخ کیهانی ممکن نیست. یک هماهنگی فهم فرجام»

: 1392به نقل از آژیر، « )بینی ایرانی استذاتی بین آغاز و انجام جهان وجود دارد که منحصر به جهان

شن مرحلة آمیختگی این دو اصل جدا از هم، گمیز است با خیر و شرّی بندهشن آغاز آفرینش (.19

به اسطورة وزارشن  در صفحات بعدشر.  با ناکار شدن در آخرالزمان آنهاو وزارشن جدایی  ،است

 سنجیم.نگریم، و وقایع آن را با رویدادهای متناظر در مراحل بندهشن و گمیزشن میمی

ن ایده است. آم ایرانیان پیش از اسلامدید  از های پهلوی مطالبی دربارة آخرالزماندر برخی متن

جنگ خیر،  قوای ازتوسط عاملی  آنمقطعی نیروهای شر، دفع وقایع عمدتاً شامل غلبة 

است.  بدکاران ازو تمایز درستکاران  ،چگونگی رستاخیزامشاسپندان و ایزدان با سردیوان و دیوان، 

ع ایو وق ،، در کل با هم سازگارندچند یهایرغم تفاوتها بهاین متنشده از  مطالب استفاده

 ژاله آموزگار ،(47-35: 1927پورداود ) هایتوان در تلخیصنند که مینمایابازمیرا  یمشترک

که  موجود استشواهدی حال، این با خواند. )Shaked, 1998( ، و شائول شاکد(83-88 :1384)

حتی برداشت سنّتی از  ،کندو عوامل دیگری را نیز به آن وارد می ددهابعاد جدیدی به قضیه می

مهمی در فرشگرد دارند، ولی توجه کافی به وظایف  این عوامل .کشدآن مطالب را به چالش می

چنان که باید بررسی نشده  آخرالزمان زردشتیباورهای مربوط به  مهری خاستگاه است. آنها نشده

 است.

 مکیشی که با محوریت ج ؛آن است زردشتیپیشو  صورت کهن ایرانی مهرپرستی منظور از کیش

ها و برخی یشتدر  از باورهای آن شواهدی بالید. و (169-168: 1399نظری فارسانی، ) شکل گرفت

دین جدید به حیات  این کیش کهن در دل موجود است. 1شاهنامهمتون پهلوی و همچنین در 

باقی دینی  و مراسم هایی از آن با رنگ و بوی زردشتی در متونها و آیینو آموزه ،خود ادامه داد

 (44-37، 1396) دیوید اولانسی .است رومیشاخة دیگر این کیش همان مهرپرستی  .ماند

ا هویژگیاین  بینیم کهدر ادامه می اما های ایرانی دانسته،ویژگیمهرپرستی رومی را عاری از 

 .پرشمارند
 

 

                                                           
 .1398نظری فارسانی،  ←در خصوص ارتباط رستم با ایزد مهر .  1
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 پیشینۀ پژوهش

راشد محصل  را به موضوع فرشگرد اختصاص داده است. 1دفتر نخست اثر بزرگ خود ماریان موله

مطالب مفیدی دربارة آخرالزمان و منجی در دین زردشتی  بخشی در ادیاننجاتدر کتاب 

وی پیش از آن . (109-3: 1381) بر آنها افزوده است نیز حات سودمندییتوضگردآوری کرده، و 

د راش) ذکر کرده بود خصوصمطالبی در این « پایان جهان بر پایة چند متن زردشتی» ةدر مقال

 یزرتشت کیش در باوریمنجیدر بخش نخست کتاب  نیز اسدالله آژیر. (257-249: 1364محصل، 

ای با عنوان اسفندیار طاهری مقاله .(91-19: 1392) پرداخته است فرشگردبه  ابراهیمی ادیان و

دارد، و در بخشی از آن دربارة اشاراتی که در گاهان دربارة « اشارات معادشناختی در گاهان»

حسن  .(130-126: 1389طاهری، مباحثی را مطرح کرده است ) رستاخیز و پایان جهان است 

های گاهانی و غیرگاهانی مربوط به عبارت« سوشیانت در اوستا» ةدر مقال بیدیرضائی باغ

دی را سودمننکات کرده، نظر دانشمندان در خصوص هر موضوع را آورده، و  ذکرها را سوشیانت

 The Rise» آلموت هینتسه نیز در مقالة .(113-103: 1377بیدی، رضائی باغاستخراج کرده است )

of the Saviour in the Avesta» پرداخته است اوستا در به موضوع سوشیانت ( Hintze, 

های پرشماری که دربارة تاریخ و اساطیر دین زردشتی منتشر شده است در کتاب. )77-97 :1995

 اند.مطالبی در این باب آمده است، ولی عمدتاً مطالبی عمومی
 

 ، گرشاسپ و فریدوناوشیدر و اوشیدرماه

منجی بودن اوشیدر و که  توجه است. یکی این چند نکته شایاندربارة چگونگی زایش سه منجی 

یشت فروردین 128دو در پایان بند  این فروهر موجود یاوستادر  است. غیرگاهانی باوری اوشیدرماه

 اژةکه و ظاهراً این. نقش آخرالزمانی برای آنها در نظر گرفته شده باشد آنکهبیستوده شده است، 

-tṇsaošiia 82) جمع به کار رفتهصورت به اوستار چند بار د-Hintze, 1995: 79(،2 در  که و این

 141 در بندهای که و این اند،شده برده ارِتَِ نامیش از اسَتوَتپیشت این دو درست فروردیناین بند از 

                                                           
1. Culte, mythe et cosmologie dans l'Iran ancien. Le problème zoroastrien et la tradition mazdéenne, 1963. 

صورت جمع به کار رفته، نتیجه  صورت مفرد و سه بار بهبیدی با ذکر شش بند گاهان که در آنها واژة مورد نظر سه بار به رضائی باغ. 2
 (: 107: 1377بیدی، گرفته است )رضائی باغ

 سپارند، و با پیمودنهای مزدا گوش جان میها در گاهان بزرگانی است که به پیروی از زردشت به آموزهمنظور از سوشیانت»   
رسند، ستیزند، و در پایان به پاداش عمل خویش میگیرند، و با دیوان و دیوسیرتان میراه راستی رهبری مردم را به دست می

 «. کنندو صلح و آشتی را در جامعه حکمفرما می
اوتی با تف یانت در شمار جمع به کار رفته باشد،ی متأخر هر گاه سوشاوستادر »کند؛ یکی این که او در ادامه دو نکته را خاطرنشان می

ی متأخر واژة سوشیانت در شمار مفرد به کار رفته باشد، تنها به یک سوشیانت اوستاهر گاه در »و دیگر این که  «سوشیانت گاهان ندارد
 (.108-107: 1377بیدی، )رضائی باغ« گرددخاص ــ که منجی آخرالزمان است ــ بازمی



 1401، سال سوم شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانیفرهنگ و زباننامه پژوهش 174

 

ر د در نظر گرفته شدندنام مادران اوشیدر و اوشیدرماه بعدها  ای کهدو دوشیزهاین یشت نام  142و 

د بای از دلایل منجی به شمار آمدن اوشیدر و اوشیدرماه هستند. ،آمده است سوشیانتکنار نام مادر 

در  است، نه سه نطفه. رفته سخن زردشت نطفة از یک یشتفروردین 62در بند  داشت که توجه

 تسوشیانبرادر  نیز از دو ها و وقایع آخرالزمانی است،، که دربارة شخصیتزامیادیشت 96-88بندهای 

 نسک و متنسپندنسک تنها ظاهراً یابیم که درمی( 64: 1397) دینکرداز کتاب هشتم  اثری نیست.

ن امر ای اوشیدر و اوشیدرماه و نقش آنان در فرشگرد سخن رفته بوده است.از  در آن بوده که ییاوستا

 پس از سرایش آن مربوط به زمانی استدهد که دادن نقش آخرالزمانی به این دو شخصیت نشان می

 .اوستاپیش از تدوین کامل دو یشت بزرگ و 

وده در اصل جم ب ایرانی در اساطیر نخستین انسانیم، اهطور که جای دیگر گفتهمانکه  دیگر این نکتة

هر بار بخشی از ، کرد وارددر زمین  را و جم برای گستردن زمین سه بار دو ابزارش ،است نه کیومرث

و در هنگام آخرین بار انجام این عمل آیینی  ،رسید و فریدون و گرشاسب به ایزد مهرجدا شد و فرهّ او 

نظری فارسانی، ) به وجودش درآمدآژوی او  از طریقمرگ و  از او صادر شد سومین نطفه، رپیثوین در

نطفه برای زردشت در « سه»نطفه نیز از دیگر دلایل در نظر گرفتن « سه»این  (.156-160: 1399

 نکتة( 152: 1380) بندهشرسالة در  .، و قائل شدن به ظهور اوشیدر و اوشیدرماهدریاچة کیانسه است

 ده است: شجالبی در این رابطه ذکر 

هر بار آن تخم به زمین شد، نریوسنگ چنین گوید که زردشت سه بار به نزدیکی هوِوُی زن همی شد. »

به هنگام خود به مادر آمیزند. ایزد روشنی و زور آن تخم را پذیرفت و به نگاهداری به اناهید ایزد سپرد. 

  «.اندهزار و نهصد و نود و نه بیور فروهر پرهیزکاران به پاسبانی گمارده شدهنه

ة دریاچ در بطن هووی، نه در رفت، نه« زمین» گوید که هر بار آن تخم درنکته این است که متن می

آن  نطفة او را سپندارمذ پذیرفت و ازسوم از تککه یک ه استکیومرث گفته شد دربارة نطفةکیانسه. 

مشی و مشیانه به وجود آمدند، دو سوم دیگر آن را که در خورشید پالوده شده بود ایزد نریوسنگ 

ده شداده پاسخایزد نریوسنگ آن دو بهر را پذیرفت و نگاه داشت که چه؟  (.81: 1380، بندهشپذیرفت )

کی ی درخشندگی آیند؛در آخرالزمان به کار می هااین دو نطفه برای درخشندگی انسان که است این

دیگر میان مردم پخش خواهد شد، بسته به  درخشندگی از این دو به کیومرث داده خواهد شد، و

بهری نطفة سهاین تک رسد کهچنین به نظر می .(159: 1385، وزیدگیهای زادسپرم) شانشایستگی

های برگرفته روایتدر اصل  آیند ــکه هر دو در آخرالزمان به کار می ــ کیومرث و سه نطفة زردشت

 1جم در هنگام انجام عمل گسترش زمین است.نطفة سه از 

                                                           
 .1399نظری فارسانی،  ←صوص در این خ.  1
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با ای است که جم در هنگام مرگ وارد زمین کرد. خود تجسم نطفه شکیومرث با آن ظاهر عجیب

را به خود گرفت، از  کیش مهر های جمچند ویژگی از ویژگی مزدایی سنتّ کیومرث ،گذشت زمان

از روی الگوی سه ن زردشتی وروحانی .مرگ را و صدور نطفه در هنگام بودن جمله نخستین انسان

ه از دو بهر دیگر ک دند: از یک بهر آن مردم پدید آمدند،شمربهری را سه کیومرثنطفة نطفة جم، تک

پخش  پاگرفته از او میان همین مردمِ یک بهر  ها درخشندگی خواهد داد،در آخرالزمان به انسان

 درخشان از خود اوست. پس درخشندگی جمِ .رسدبه خود او می دیگر شود، و بهرمی

 متأثر از مهرپرستیشان در نظر گرفته شد نیز اعمال اوشیدر و اوشیدرماه و اتفاقات زمانهآنچه برای 

گرشاسب و و در هزارة اوشیدرماه دروج مار.  روداز بین می در هزارة اوشیدر دروج گرگ .ایرانی است

: 1385) های زادسپرمگزیدهرسالة  32در فصل فریدون دو از سه شخصیت مرتبط با فرهّ جم هستند. 

( یشتفروردین 136و  131و نیز بندهای ) (Anthologie de Zādspram, 1993: 112-115 ؛239 و 90

پ و گرشاس ،مارکرداران مقابله باشود برای اک فراخوانده میبستن ضح دلیل فریدون به آمده است که

 اوشیدر ،پیداست که چنان دزدکرداران. مقابله باشود برای فراخوانده می و دزدان راهزنان کشتن دلیل به

ــ شده است، و  های اوستاز پهلوانیپیکر و راهزنان غول گرگ کشتنجایگزین گرشاسپ ــ که 

در آخرالزمان گرشاسب و فریدون  تر اسطوره،در لایة کهن در حقیقت، 1اوشیدرماه جایگزین فریدون.

، ه شدبا تحولی که در اسطوره دادولی  2،موجودات اهریمنی برای نابود کردناند شدهبرانگیخته می

آن هم نه با پهلوانی خود، بلکه با کمک مزدیسنان یا  3دهند،اوشیدر و اوشیدرماه این کار را انجام می

 ی ندارند.کوششرسته نیز  بند این دو برادر عملاً در برابر دیو ملکوس و ضحاک از با انجام مراسم آیینی.

سر بر  ، شاید هوم،بینیم که از گیاه مقدسیرومی، سه انسان را میهای ای مهم در مهرکدهدر نگاره

است تردید نیست،  4(. در این که یکی از آنها مهر90: 1383؛ ورمازرن، 416: 1394مرکلباخ، اند )ردهآو

هستند، محتمل است که آن  افشری پدرانشانهومآیفت  هم و با توجه به این که فریدون و گرشاسب

                                                           
ته شد که کنندة گاو هذیوش، گفکنندة فرّه جم، و با توجه به قربانیجای دیگر، در هنگام سخن از این جایگزینی، با توجه به سه دریافت. 1

قضیه نگریسته  (. در ادامه از دیدگاهی دیگر به این171: 1399چراگاه شده است )نظری فارسانی، جایگزین ایزد مهر فراخ سوشیانت
 شود.می

ناتوانی روان فریدون در رویارویی با ضحاک از بند رسته و کشته شدن این دیو به دست گرشاسب از بقایای روایتی است که در آن این  .2
 اند.آمدهدو شخصیت از فرشگردکرداران مهم به شمار می

هایش ستوده شده است، و در بند بعدی فروهر فریدون با ویژگییشت فروهر جم با ذکر برخی فروردین 130نکتۀ دیگر این که در بند 
رفت سخن از فروهر گرشاسب باشد، فهرستی خشک و بدون توضیح از هایش، ولی در بند بعد که انتظار میذکر برخی ویژگی

رو در سه بند، یش کیخسبینیم، بعد فروهر کیخسرو ستایش شده است، پس از آن فروهر گرشاسب. ستاهای عمدتاً کیانی را میشخصیت
های ورود کیخسرو به جریان فرشگرد در زمان متأخر آن هم پس از ستایش فروهر فریدون و پیش از ستایش فروهر گرشاسب از نشانه

 پردازیم.است. در ادامه به این موضوع بیشتر می
 از زردشت اشاره کرده است.( به نقش آخرالزمانی گرشاسب در باور ایرانیان پیش 14: 1376مرحوم سرکاراتی ). 3
 است.« جم»نمود انسانی او . 4
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به جای این دو پهلوان گفته  اوشیدر و اوشیدرماه . آنچه دربارة جایگزینیدو باشندین ا در اصل دو

 کند.شود، این نظر را تأیید میمی
 

 ، مهر، جمسوشیانت

هایی ز نطفة زردشت است، نشانههای پهلوی به این که سوشیانت ایشت و متنرغم تصریح فروردینبه

های پهلوی گفته توان به اصالت این روایت هم شک کرد. یکی این که در متنکه می موجود است

ابتدا کیومرث زنده خواهد همچون خورشید درخشان است، و نیز این که  سوشیانتشده است که 

ها خواهد داشت. این ای به اندازة مجموع درخشندگی همة انسانتنهایی درخشندگیو او به شد

هایی است که از جم به او منتقل شده است. ویژگی درخشان بودن کیومرث هم از جمله ویژگی

درخشان بودن جم و ارتباط او با خورشید نیاز به تفصیل ندارد. ابتدا نخستین انسان، یعنی 

های گزیدهرسالة  35از فصل  21-20که مرده است، زنده خواهد شد. در بندهای  نخستین کسی

 : )Vichītakīhā-i Zātsparam, 1964: 155( آمده است زادسپرم

جم، وقتی که در سوراگمند زریّن آن گاودم را بگردانید، )= پس از انجام یشت( به همانندی  کردهیشت»

هایی هستید که آنها را داشتید ]در هنگامی دارندة ]همان[ تن برایستید!”برخواندَ سوشیانس پیروزگر: 

کنندة و فرشگردکردار )= بازسازی 1بر زمین آید کرَدارِ )= در کار آورندة( دو زهار“ که[ درگذشتید.

 «. جهان(: سوشیانس

از فصل  48دانسته است. همچنین است در بند  تزادسپرم در جملة پایانی، صراحتاً جم را سوشیان

رساننده ــ که سوشیانسِ رهبر و دارندة دو تعالیچون آن فرستادة به: »)Id: 147( همین رساله 34

هم بر این اساس، «. زهار است ــ به زمین ظاهر شود، به همین شکل با مینویان همپرسگی کند

مچون ه تو دلیل این که گفته شده است که سوشیان و هم آخرین انسان جم استنخستین انسان 

زند و این دیو اشموغی را می، که همان جم است، تخورشید درخشان است این است. وقتی سوشیان

کند و آن گداخته از فلز را ایجاد می 3رود آخرالزمانی جم 2رود،دیو سرانجام در سوراخی فرو می

 و جان روشنیو  استخوان و خون و مویاو  (.166-165: 1399نظری فارسانی، بندد )سوراخ را می

                                                           
 .166-164: 1399نظری فارسانی،  ←جم است. نیز « دارندة( دو زهار»)منظور از . 1
 پیکر رد دیوماده این. شوندنمی جهی بردن میان از به موفق ولی کنند،می نابود را مار و گرگ دروج برادر دو این یا پهلوان دو آن گرچه. 2

 .شودمی ناکار نیز جهی ترتیب بدین و زند،می را اشموغی دیو سوشیانت و شود،می وارد اهلموغ، مردمان همان یا دوپا، دروج
های دیوان و مردمان چیره خواهد شد، از بهر ایستادگی در برابر دشمنی پدیدآمده بر همۀ کینه» سوشیانتیشت فروردین 142بند  طبق

لقب « مرد اهلو»دانیم که ترین دشمن مرد اهلو خوانده شده است. میجهی سختهای زادسپرم گزیده 34 فصل 30در بند «. از جهی
 و هم کیومرث را جم بدانیم. سوشیانتدو بند این است که هم  دفاع برای هماهنگ کردن اینکیومرث است. تنها راه منطقی و قابل

 ,... The Gāthās of Zarathushtra(( به این ور گرم آخرالزمانی اشاره شده است 51 یسن 9، و بند 32 یسن 7)بند  گاهاندر . 3
 .Humbach and Faiss, 2010: 70-72 ← نیز. )188 ,133 :1991
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و مردگان تحت کنترلش  1گیرد،کیومرث و مشی و مشیانه را از زمین و آب و گیاه و روشنی و باد می

بندی بزرگ در دست دارد، چون هر شخص مقدرّی درگذشت، او بندی از او آویخته »و  2هستند،

آن دام را[ گسترده ] در دوزخ، گیرد، زیر زمین،بندی که پرنده و ماهی را با آن میهمچون دام است؛

و  5آورد،و مردگان را از دوزخ درمی 4دهند،تحویل می اوها را به ، و انبارداران هرمزد داشته3«دارد

کاری )= فرشگردکرداری( در ]حیطة[ فرجام» و در یک کلام 6کند،درستکاران را از دروندان متمایز می

 .7«خویشکاری اوست

جهان را چنان او  .یارانشبه خواهد پیوست، و  تسوشیانفرهّ به زامیادیشت،  96-89طبق بندهای 

همة آفرینش مادی را  تسوشیان .جاودانهاین بار کامل و  لیبود، و جم کند که در فرمانرواییمی

تصریح شده است که دیو خشم از برابر  چون 8.ناپذیر خواهد کردنگاه آن را تباهی نیروینگرد، و با می

د ایزدان همراه ایزاز منظر مهرپرستی  تمنظور از یاران سوشیانخواهد گریخت،  «یارانش»و  تسوشیان

، و احتمال ترین خدا در پیرامون میثره دانستهایزد سروش را مهم( 68: 1383) نیبرگ .هستند مهر

 سروشه از دید تاریخی همان خدایی است که به انجمن دینی میثره شخصیتّ»داده است که 

 شود.می تبییندر پیوند با جم  در آخرالزمانسروش  حضورپس  .(70: همان) «بخشدمی

مناسبت نیست که مطالبی دربارة دو سه ایزد مهریار اکنون که سخن از یاران ایزد مهر پیش آمد، بی

مهریشت آمده است که ایزد بهرام به شکل گراز در پیشاپیش ایزد مهر  70در بند گفته شود. 

 ورمازرن،ها تصویر شده است )با همین نمود در نگارة شکار در مهرکدهکند. ایزد بهرام حرکت می

 20ها توجه نشده است. در بندهای به نمود ایزد باد در نگاره (.322: 1394؛ مرکلباخ، 110: 1383

  خوانیم:می (The Avestan hymn to Mithra, 1967: 82-85)مهریشت  24و  21و 

من های بدی که دشسبب مانترهافکند، بهآن را دشمن میثره می ای کهگردد نیزهبه عقب برمی»... 

ر به اگ حتی بیندازد، خوب پرتابی را با[ ]نیزه میثره( برد. حتی اگر او )= دشمنمیثره به کار می

ای هبرد؛ باد نیزهای بدی که دشمن میثره به کار میسبب مانترهزنند، بهرسد، او را زخم نمی تنی

برد. میثره به کار می های بدی که دشمنسبب مانترهکند، بهه بیندازد دور میرا که دشمن میثر

                                                           
 .های زادسپرمگزیده 34فصل  18-7بندهای . 1
 .های زادسپرمگزیده 35فصل  22-21. بندهای 2
 های زادسپرم.گزیده 35فصل  22بند . 3
 های زادسپرم.گزیده 34فصل  18-7بندهای . 4
 های زادسپرم.گزیده 35فصل  14بند . 5
 های زادسپرم.گزیده 35فصل  33بند . 6
 های زادسپرم.گزیده 34فصل  17. بند 7
 شود.مرگی عملی میسازی اکسیر بیدر ادبیات پهلوی آمده که این مهم با انجام یزش و قربانی و فراهم. 8
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ا زند کسی ر)ها(ی خوب تیزشده، نه با انداختن تیر)های( دورپرواز نمیکسی نه با انداختن نیزه

 «. اش آید ...آگاه به یاریکه مهر نیرومند دارندة اندیشة پیش

به دو شکل نمایانده شده  های رومیهای مهرکدهدارد، در نگارهایزد ویو، که حکم زره ایزد مهر را 

در این نماد از ایزد ویو و  1ده،آمسپر در صورتبه  که ایشنل برافراشته شکلبه  است؛ یکی

ریشت آمده است ایزد ویو از ایزد میثره در مه نهای رومی با آنچه دربارة محافظت کردنگاره

 شکل مار.قرابت مفهومی دارد، و دیگری به 

 ،ماری پیچیده ،زمین ایستاده بر کره که شیرسری بر گرداگرد موجود عجیب ،مهری هایدر نگاره

 دربارة آن .، و راستای نگاهش به همان سمتی است که سر شیربر سر شیر قرار گرفته مارسر 

 ند کهااهریمن دانسته بودند، ولی اکنون بیشتر بر آن را آنبرخی  موجود شیرسر باید گفت که

 (.152: 1394مرکلباخ، ؛ 148-141: 1383ورمازرن، ) است ، کرونوس، یا معادل یونانی آنزروان

نسی، اولادانسته است )« گورگون»شناسی و صور فلکی آن را دیوید اولانسی با توجه به ستاره

ه در کند. اول این کچند سرنخ ما را به هویت اصلی این موجود راهنمایی می .(65-69، 24: 1396

 و ایزد مهر بر زمین ایستاده بینیم؛می ی غیر از شیرسر باهای مهری، این موجود را برخی نگاره

کم (. این نقش دست371، 369: 1394؛ مرکلباخ، 187: 1383ورمازرن، ماری بر گرد او پیچیده است )

 دسمق، بلکه موجودی اهریمن نیست تنهانه این موجود شیرسر کند کهنکته را ثابت میاین 

برای پاسخ به این پرسش، باید ایزدان همکار خدای مهر را بهتر  کیست؟ مقدساین موجود  .است

 بشناسیم.

ایزدبانوی چیستا  ،126مهریشت مطلب جالبی در این رابطه دارند. در بند  127و  126بندهای 

شده است،  توصیف« دین مزدیسنی شبیه به» daenayā̊ māzdayasnōiš upamanǝm با

معنی « شبیه به آفریدة اهورا»آمده، و گرشویچ آن را  dāmōiš upamana و در بند بعدش

( به رابطة 86-85: 1383. نیبرگ ))The Avestan hymn to Mithra, 1967: 136-137( کرده است

 (: 79: همانگفته ) dāmōiš upamanaاین کلمات در این دو بند توجه کرده، و در مورد 

داشته باشد. دامی « ماندگار نزد دامی»یا « همانند دامی»رود که معنای دیگری جز ... گمان نمی»

و اینجا تنها به معنای آفریدگار  هم به معنای آفریدگار است، هم به معنای آفرینش اوستادر 

تواند باشد. معنای این نام به هر حال کاملاً روشن است: مربوط است به خداوندی که با می

واسطة او، یا دو همکار. ... آفریدگار در پیوستگی بسیار نزدیک قرار دارد، به اصطلاح شریک بی

                                                           
 نظری ←تبدیل شده است. در این خصوص « ببر بیان»جامۀ پرآوازة رستم موسوم به پوش در گذر از اسطوره به حماسه به رزماین تن.  1

 .207-204: 1398 فارسانی،
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اندیشیدند، چنان که در مزدا میشود فهمید که زردشتیان از واژة دامی نخست به اهورهخوب می

  «. انجمن دینی میثره به میثره ...

 (: 79: هماند )این مطلب درست و راهگشاست. نیبرگ به این نتیجه رسی

راند تا به همنشینی میثره برسد؛ در آنجا او آید که دامویش اوپمنه سواره میمی 127در بند »

شود که آن صورت را برای ورثرغنه که هایی توصیف میصورت یک گراز است، و با همان لقببه

گونه جای تردید چو در جاهای دیگر دیدیم. ... پس هی 70به صورت گراز پدیدار شده بود، در بند 

 «.نیست که ورثرغنه و دامویش اوپمنه هر دو یکی هستند

 The( گونه که گرشویچ خاطرنشان کردهدر نگاه نخست نظر نیبرگ درست است، ولی همان

Avestan hymn to Mithra, 1967: 168( ،در همین یشت آمده است که ایزد بهرام در  چون

توان پذیرفت که همین ایزد همزمان در پس مهر هم پیشاپیش مهر در حرکت است، سخت می

و « آفریدگار»با معانی  -dāmiدر مورد وجود دو  را در حرکت باشد. گرشویچ نظر بارتلمه

 : )Id: 169( کندچنین تفسیر می« آفرینش»

، در اینجا «گرفته از آفریدگارتئنش» dāmi- است، که صفت« آفریدگار» dāmc2-واژة اصلی »

صورت خنثای آن معنی  ؛ناپیدا از آن گرفته شده است ddhiṛv، با یک «آفریدة آفریدگار»

 اوستا« آفریدگار» dāmi-بارتلمه است ... . چون تنها  dāmi1-همان و این  ،دارد« آفرینش»

مزدا اشاره دارد. ... همیشه به آفرینش اهوره -dāmiکه صفت مزداست، باید نتیجه گرفت اهوره

است، لقبی است  -ahuraδātaترادف مرود، و که تنها برای آرمیتی به کار می -dāmiپس صفت 

را مترادف با  dāmōiš upamanaپس اگر  آرمیتی( و ورثرغنه.« )= زمین» -zamمختص 

*ahuraδātahe upamana ا خود ر ،اوپمنه و ورثرغنه ،باشیم که این دو بگیریم، و به یاد داشته

 dāmōišو  ورثرغنه است -dāmiتوان نتیجه گرفت که احتمالاً آورند، میبه شکل گراز درمی

upamana خودِ دیگرِ ورثرغنه.» 

؟ با وجود چندین ایزدی را ایزد بهرام بدانیم -dāmi پذیرفتن نظر گرشویچ سخت است. چرا باید

پشت سر مهر در « خودِ دیگرِ ورثرغنه»کنند، چرا مهر را همراهی می که به تصریح مهریشت

در دین زردشتی « آفریدگار» -dāmi مزدا تنهاحرکت است؟ افزون بر این، درست است که اهوره

. مهریشت در اصل سرودی (232: 1394مرکلباخ، ) بودآفریدگار  هرثاست، ولی از نظر مهرپرستان می

 dāmōiš در -dāmi منظور از و ،هایی زردشتیست با لعاب و افزودها متعلق به پیروان این کیش

upamana است. سرودهایی که در ستایش میترا و ورونه در ادبیات ودایی باقی مانده ه رثمی

 هرثمی( ، خود دیگرِ= شبیهِ(ی upamana، گذارد که در نزد مهرپرستان ورونهتردیدی باقی نمی
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 که دانل مطالب مفیدی در رابطه با ورونه گرد آوردهمکآرتور آنتونی آمده است. به شمار می

upamana هایی از آن چنین استبودنِ ورونه از آن پیداست. گزیده میثرهی )MacDonell, 

1897: 23-27( : 

و همچنین  چشم میترا و ورونه استماند. خورشید می آتش( خدای )= اگنی چهرة به اشچهره»

و دارندة هزار چشم است. میترا و ورونه در امتداد ابیند، ها را میورونه دوردست 1ریَمَن.چشم اَ

های زیبا رانند. ورونه و میترا دارندة دستپرتوهای خورشید که چونان بازوان آنهاست پیش می

گدمال ها را لو ورونه با پای درخشانش فریب ندشتابهستند. میترا و ورونه با پاهایشان به بالا می

ای دارد به نوشد. گردونهنشیند، و همچون میترا سومه میکند. بر علف بستر قربانی مییم

روند. اقامتگاه زرین و شان به بالاترین آسمان فراز میدرخشش خورشید. میترا و ورونه با گردونه

شید در میترا و ورونه در آسمان است. ورونه از اقامتگاهش همة اعمال را زیر نظر دارد. خور هزار

 میترا و هایها به سکونتگاهو برای گزارش اعمال انسان کندزبین از اقامتگاه او طلوع میچیهمه

میترا و ورونه جاسوسان  جهان است، در وسط آسمان نشسته است. فرمانروای رود،ورونه می

و کل  ها و همة موجوداتفرستند. شاه خدایان و انسانها میشان را جداگانه به خانهنافریفتنی

است. آسمان و زمین با قانون ورونه از هم جدا  جهان است. ورونه فرمانروای بزرگ قوانین طبیعت

ها نهاد، و خورشید را اند. ورونه آتش را در آباند. ورونه و میترا بر کل جهان حاکم و نگهبانشده

ها را برای راه 2یَمنَدر آسمان، و سومه را بر صخره. او راه خورشید را ساخت. ورونه و میترا و ار

شوند )یعنی در شب(، نظم میترا و های خورشید ناپدید میکنند. آنجا که اسبخورشید باز می

ه شدستارگان قرارداده کند،هنگام حرکت میان ورونه شبشود. ماه تابان به فرمورونه برقرار می

آورد. میترا و ورونه و اریمن ها را به نظم درمیو در روز ناپدید. ورونه فصل شوندار میدر بالا پدید

ترا فرمانروایان ورونه و می کند.کنند. ورونه رودها را روان میپاییز و ماه و روز و شب را تنظیم می

واست . ورونه با دریاها نیز ارتباط دارد. از ورونه و میترا بیش از دیگر خدایان درخهایندرودخانه

، هایندکنند. میترا و ورونه رهبران آبنازل می باران شده است. این دو باران و شادابی را از آسمان

 پلک چیز است.همه او شاهد داند،می جاهمه را در چیزارته )= نظم( و نور. ورونه همه و فرمانروایان

اند. ورونه نگهبان خردمند دهایشان را میشمرد، اعمال و افکار و نقشهرا می آدمیان هایزدن

 .«جاودانگی است

                                                           
ن د، اریمشونچشم و خوَرچشم که در یزش آخرالزمانی در ارزه و در سوه مستقر میتوان احتمال داد که منظور از روشْناز این عبارت می. 1

 و ورونه است.
 .MacDonell, 1897: 43-46 ← هستند. -āditya ترین خدایان گروهدر اساطیر ودایی، این سه مهم. 2
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ه رتصویر شده است، میث میثره موجود بدون سر شیر و با چهرة آشنای این که هاییتندیس در پس

معرفی شده است، ایزد اریمن  Arimanius هایی که سر شیر دارد و با واژةدر تندیس ؛است

اوپمنه هایی که سر شیر دارد و معرفی نشده است، ورونه یا همان ایزد دامویشدر تندیس 1؛است

گراز در پشت و جلو سپاه  و ایزد بهرام به شکل اوپمنهدامویش 2.یا همچنان ایزد اریمن است

ترین نقش را مهم کنند. این دو و ایزد ویوناپذیر مهر حرکت میشمار و در عین حال شکستکم

پزشک این گروه و ایزد اریمن  ،اندفاظت از ایزد مهر در برابر دشمنان بر عهده داشتهبرای ح

اخ، مرکلبماری که دور این موجود تابیده )توان نتیجه گرفت از این مطالب می .خدایان بوده است

، های گاوکشی( همان نقشی را دارد که شنل سپرمانند برافراشته از باد در نگاره359، 340: 1394

 محافظ عنوانبه «مار» انتخاب احتمالاً مهریشت که ذکر آن رفت. 24و  21و  20ویو در بندهای  و

 است. مصری هاینگاره و اساطیر تأثیرتحت روم مهری هاینقش در

کند، جای آید و مردمان را داوری میکه گفته شده است هرمزد در آخرالزمان از آسمان پایین می این

الزمان در آخر وظیفة مهمیپیکر ازلی گفتیم، و گفتیم در جای دیگر مطالبی دربارة آتش بحث دارد.

با  این بند ترجمةاست.  اشاره شده به آن های زادسپرمگزیده رسالة 35 فصل 40در بند دارد که 

  چنین است:( 45-29: 1397نظری فارسانی، بیان شد )آن  دلایل تصحیحاتی که

ست ای به دبر سراسر زمین فروغ افکند؛ شاخه فرود آید، پایانبی روشنی از آن بزرگ آتش گاهآن پس»

اش به پایین است؛ برای )= به تعداد( هر هایش بالا ]و[ ریشهکه شاخه درختیدارد، به همانندی 

 انَهَلسر درخت، و دیو  بر به چهرة مادیّ ارَد )= اشه(ای؛ و ای، برای هر دروندی ریشهشاخه پرهیزکاری

ای به دست را ریشه هر دروندی انَهَلو  ،ایشاخه]هر[ پرهیزکاری را  ارَد )= اشه(به بن درخت ایستد؛ و 

 3.«دیگر جدا شوند دروند از پرهیزکاردهد؛ از یک

در آخرالزمان به زمین  سپندمینو(، پس 34: 1397نظری فارسانی، پیکر همان سپندمینوست )این آتش

بر سر درخت مادیّ  ةای مانند درخت به دست دارد، مینوی ارَد به چهرشاخه اونه هرمزد.  آید،می

مستقر در زیر شاخه، به هر دروندی  4و دیو انَهَل دهد،می اختصاص ایاست و به هر پرهیزکار شاخه

 یعنی« مینوی ارَد به چهرة مادیّ» شوند.پرهیزکاران و دروندان از هم جدا میچنین این ای.ریشه

                                                           
 به این نکته اشاره کرد، اما در موارد دیگر آن را تندیس کرونوس پنداشته است.( 123-122: 1394) مرکلباخ. 1

 .دانل نقل شد دیدیمرا در مطلبی که از مک ها و وظایف مشترک این سه ایزدبرخی از ویژگی. 2

ای است که از طریق پایهشود مانند نردبان سهکرداران داده میهایی که به دست نیک( آمده است که شاخه44-43در ادامه )بندهای . 3

و ریشه از  افتند. پس شاخهبه دوزخ می رسند. بدکرداران نیز با تکانۀ آن شاخۀ درخت مانندپایه و خورشیدپایه میپایه و ماهآنها به ستاره
 ای سوار.شود، بلکه هر دروندی از یک تار ریشه آویزان است، و هر پرهیزکاری بر شاخهمانند جدا نمیآن شاخۀ درخت

 .40-34: 1397نظری فارسانی،  ←دیوی که دشمن ارته/ اشه است. در مورد این دیو . 4
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-.ǝrǝtaṭastuua،1 رتة مجسمّ»، یا به سخن دیگر همان جم است. جم در این بند تکه همان سوشیان» 

ترین شخصیت مهرپرستی ایرانی، پرهیزکاران را از بدکاران جدا پس جم، مهم دانسته شده است.

سوشیانس از فرمان دادار کنش همة مردم را » :( آمده است147: 1380) بندهشدر رسالة  2کند.می

 «.بسزا مزد و پاداش دهد

در آخرالزمان کیخسرو  است که آمده سوم( دینکرد)از جمله  پهلوی هایمتن برخی در

 تبرای کیخسرو به دلیل محبوبی آخرالزمانی تراشیظاهراً نقش موبد.موبدان تو سوشیان فرمانرواست،

ین ترو حتی با یکی از مهم خاصیت استاو بسیار مصنوعی و بی چون نقشبسیار این شاه بوده، 

های دین زردشتی ناسازگار است. جالب است که در زامیادیشت از گرزگردانی کیخسرو و حتی آموزه

ای به قدرت گرززنی گرشاسب گرزور نشده است. این جانشینی، گشتاسب سخن رفته، ولی اشارهکی

ستایش فروهر کیخسرو پس از ستایش فروهر فریدون و پیش از ستایش و آنچه دربارة گنجاندن 

ک تراشی نزدیدهند که قدمت این نقشیشت گفته شد نشان میفروردین 130فروهر گرشاسب در بند 

اشی آخرالزمانی برای ترنقش با ای که گفتیمبه زمان سرایش این دو یشت بزرگ است. آن آموزه

 The CompleteText) سوم دینکرد 129ای است که از جمله در فصل در تضاد است، آموزه کیخسرو

130-, 1911: 129of the Pahlavi Dinkard ):3بیان شده است  

تر ]است[ جفت شدن فرهّ خدایی و ]فرهّ[ دین بهی در یک تن ]و[ آن که ستیز گنامینو با آن شدید»

پیوستگی همبهاش از این در بیشترین حدّ ممکن به هم آمدن )= جفت شدن( ]است[، چون نابودی

ر زردشت یا د است. چون اگر در جم به آن بیشترین حدّ فرهّ فرمانروایی بیشترین حدّ فرهّ دین بهی نیز،

آمد به بیشترین حدّ فرهّ دین بهی بیشترین حدّ فرهّ ]فرمانروایی[ چنان که در جم بود نیز به هم می

ها شد(، بلافاصله نابودی گنامینو ]و[ رهایی آفریدگان از ابگت و فرشگرد دلخواه در جهان)= جفت می

دین ]و[ فرمانروای خوب هم، و خوب دینی با فرمانروایی خوب بهداد. همین که در جهان خوبروی می

به هم رسند، بدین ترتیب جهان به نزاری عیب و افزونی فضیلت، و پتیارگی کمتر و یاری بیشتر، و 

قدرتی بدان، آبادانی جهان، پارسایی زیاد و دروندی اندک، رفاه مردم و فرمانروایی نیکان، تنگی و بی

شود. با همرسی کامل این دو راسته و پیراسته میرسد[، و سعادت رعیتّ آشادی همة آفرینش ]می

                                                           
 16 در بند astuuaṭ.aṣ̌ǝm ، برگرفته از«دارندة راستی استومند»معنی ندگی دانسته است، بهرا ترکیب دار -astuuaṭwǝrǝta هومباخ .1

 .)Saošēēant Vǝrǝϑrajan )ZamyādēYašt, 1998: 165 ، لقب برای43یسن 

 frēstag kē-š xwēškārīh šēbīh zanēd ahlaw hz druwand be wizārīhēd :های زادسپرمگزیده 35فصل  33بند . 2
 «.کند، پارسا از دروند جدا کرده شودای که خویشکاری )= وظیفه( اوست، تلاطم ایجاد میفرستاده»

 .61-60: 1395، موله، Le troisième livre du Dēnkart, 1973: 133 ← ترجمه از نگارنده است. نیز. 3
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گرد شود، و[ فرشفرهّ در یک مرد، شکست کامل ابگت، و رستگاری و تطهیر آفریدگان از آن ]حاصل می

 «.شود، چنان که در مورد سوشیانس با همرسی این دو فرهّ در او خواهد شد. ... 

 تیانسوش که به هم خواهند پیوست، نه این تسوشیانبر این پایه، فرهّ دین بهی و فرهّ شهریاری در 

دینمرد باشد و کیخسرو شهریار. این افتراق مصنوعی خلاف این آموزة مهم دینی است. در این رابطه، 

. (62-61: 1395موله، ) ، راهگشاست، که موله هم ترجمه کرده استدینکردبخشی دیگر از کتاب سوم 

مردمان فرمانروای دانای دارای فرمانروایی نیک و همچنین دستورَ در آن متن آمده است که بهترینِ 

 عنوان مان فرمانروای بد، و در زمینة دینی اهلموغ. پس از آن از جمشید بهددین است، و بدترین مر

عنوان بهترین دستور دین نام برده شده است. دهاک و تور و از زردشت به بهترین فرمانروای نیک

اند. نکتة مهم در ذکر نام بهترین و بدترین فرد از نظر شهریاری آن دو دانسته شده برادروش نقطة مقابل

او را خواهد کشت،  ت، جانشین تور برادروش، کسی که سوشیان1و دینی در آینده است. گدروس

بدترینِ فرمانروایان و اهلموغان است )هر دو عنوان در یک تن(، از سوی دیگر بهترین فرمانروا و دستور 

 است، ولی به انضمام کیخسرو که او را یاری خواهد کرد! تنی آینده سوشیاندی

 قربانی کردن قرینة، که همان جم است، تهذیوش در آخرالزمان به دست سوشیان قربانی کردن گاو

 میثرهدانیم که های رومی میمهرکده دیوارنگارةترین از مهم 2.در آغاز آفرینش است جم دست گاو به

و  ( را قربانی کرد62: 1383ورمازرن، گاو سفید )در آغاز و پایان جهان ــ در مهرپرستی ایرانی: جم ــ 

تین نخسپذیرد. تاریخ اساطیری جهان مادیّ با گاوکشی آغاز شد، و با گاوکشی پایان می .خواهد کرد

این دو  دهد.انجام می بار او این کار راهر دو و  ،و آخرین انسان در تاریخ اساطیری ایران جم است

ة در رسالگردند. انسان و جهان به وضع آرمانی بازمی های بنیادین کیش مهر است.گاوکشی از آموزه

 است:( آمده 145 :1380) بندهش

گوید به )نامة( دین که از آن جای که مشی و مشیانه، هنگامی که از زمین بررستند، نخست آب، »

خوردند، ... ایدون نیز به هزارة اوشیدرماه نیروی آز ایدون سپس گیاه، سپس شیر و سپس گوشت 

روز به سیری ایستند. پس از آن از گوشت خوردن بکاهد که مردم به یک خوراک خوردن سه شبانه

بایستند، و گیاه و شیر گوسپندان خورند؛ سپس از آن شیرخواری نیز ایستند و آبخوار بوند. ده سال 

 .«ه ناخوردن ایستند و نمیرند. سپس سوشیانس مرده برخیزاندپیش از آنکه سوشیانس آید، ب

                                                           
1. Gadarōs 

دهد، هم در آغاز و هم در پایان جهان روی می در اساطیر مهرپرستی هایی کهدیگر از صحنه یکی نیستند. ها منفرد و اتفاقیقرینه این. 2

نکتۀ دیگر مربوط به این  ( است. سنگ نماد آسمان است.384، 362، 347، 345: 1394صحنۀ سر برآوردن میثره از سنگ )مرکلباخ، 
 .نمای جم در ادبیات فارسی استصحنه این که میثره با یک گوی، که نماد زمین است، در دست تصویر شده است. ظاهراً این منشأ جام جهان
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که برخی باورهای آن به دین  زردشتی بوده، دین ایرانی پیشبر اساس آنچه گفته شد، مهرپرستی

گرچه سعی شده است رنگی واحد بر این دوگونگی زده شود، ولی  1و پاییده است. راه یافتهزردشتی 

 2دهند.تر از زمان زردشت را نشان میشود عقاید کهننکاتی که از تطبیق منابع مختلف دریافت می

فریدون و  3جم در مهرپرستی ایرانی جایگاه و منزلتی را داشته که زردشت در دین مزدیسنی.

اند. آمدههای اصلی این کیش به شمار میز جم، از دیگر شخصیتکنندگان فرّه اگرشاسب، دریافت

یشت، جم و فریدون و گرشاسب آیفتی بودند که به پدرانشان داده شد به پاداش این که طبق هوم

در متون زردشتی آمده است که آن سه جاودان  4نخستین کسانی بودند که هوم را بآیین فشردند.

حلی برای به حاشیه راندن آنها از انتساب گناه به این سه، راهرا شدند. اند، ولی گناه کردند و میبوده

 کیشی زردشتی بود.راست
 

 

 

                                                           
در  pōryōtkēšān رسد که منظور ازدرواقع، زردشت و پیروانش عقاید کیش مهرپرستی را از نابودی کامل نجات دادند. به نظر می. 1

 اصل بزرگان همین کیش باشد.
اند )به نقل گیمن قائل به تقابل باورهای مهرپرستی و زردشتی، از جمله در جریان شکایت روان گاو، بودهپیش از این لومل، و بعد دوشن. 2

طورة روان گاو در نظر او اس(: »226: 1395(. نقل مطلب کوتاهی که موله در این رابطه نوشته مفید است )موله، 226: 1395از موله، 
شود که زردشت ابداع کرده است تا جانشین اسطورة کشتن گاو ازلی کند. ... لومل در یک سری مقاله ای میگیمن( اسطوره)یعنی دوشن

او نخستین گ ای که کشتنها ناظر به قربانی کردن آیینی گاو بوده است، قربانیها در گاتکرد که تبرّی از کشتن داماز این تز دفاع می
ها گرش شده است، ولی برخی از متون براهمنهکرد. در دین زردشتی اهریمن جانشین میتره در نقش قربانیبه دست میتره را تکرار می

ت، میتره ورونه از هم گسیخـنظر نیبرگ این است که وقتی زوج میتره«. دهندتاریخ هندوایرانی کارکرد میتره در این اسطوره را نشان می
مزدا جای ورونه را گرفت و خدای آسمان روز به شمار آمد. گروهی میتره را بالاترین خدا دانستند، و خدای آسمان شب شد، و اهوره

 (.105: 1383مزدا را )نیبرگ، گروهی اهوره
 ,Humbach and Ichaporia(از جم سخن گفته است. هومباخ نخست گناه جم را ادعای خدایی کردن  32 یسناز  8زردشت در بند . 3

برشمرد. در  )Humbach, 2002: 68-77; Humbach and Faiss, 2010: 92( و بعد اجازة گوشتخواری به مردم، )41 :1994

دارند که از زندگی خوب و جاوید محروم هایی وامیاین یسن از دیوهایی سخن رفته است که مردم را با فریب به معصیت 10-5بندهای 
کند که از همۀ آن معاصی نابخشودنی گوید که تو از طریق وهومنه از فضایل آگاهی، و تصریح میمزدا میاهورهشوند. زردشت خطاب به 

گوید که جم ویونگهان، کسی که به امید خشنود کردن شود بری است. آنگاه زردشت میکه فرد آلوده به آنها با فلز گداخته رسوا می
کند که فرد کافر ارزش اقتدار مزدا شکوه میرای همین معاصی بدنام است. زردشت به اهورههای گاو به ما بود، بمردم خورانندة تکه

تواند گوید گاو و خورشید بدترین چیزهایی است که میکند؛ کسی که میدزدد. آن فرد مدایح را تباه میهماهنگ با اندیشۀ نیک را می
 کند.کند، و سلاحش را علیه پرهیزکار بلند میها را ویران میاهشمرد، چراگبا چشمانش ببیند، کسی که عادلان را دروند می

 اند. او از این دیوها برای بدگویی از جم ودانسته که بدنامش کردهکردار میآید که زردشت جم را انسانی نیکاز این مطالب چنین برمی
ن گاو و خورشید ــ دو مورد اساسی و بسیار مهم در آیی شده دلگیر است. آنها با گفتن این کهزدودن مدایحی که در ستایش جم گفته می

چراگاه بودند(، و با کشتن پیروان این ها )چون از آنِ مهر فراخمهرپرستی ــ بدترین چیزها برای دیدن هستند، و با ویران کردن چراگاه
 کیش، خواست خود را برای نابود کردن کیش مهر نشان دادند.

یگر )= جم( نیز از د سوشیانتنگ جم با هوم، آیین فشردن هوم و فراهم شدن معجون هوم در آخرالزمان توسط با توجه به ارتباط تنگات. 4

 باورهای اصالتاً مهرپرستی واردشده در دین زردشتی است.
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 گیرینتیجه

 سیبرر گمیزشندورة  رخدادهایبرخی ی و نرویدادهای بندهش توجه به ترین وقایع فرشگرد را بامهم

سنّت  وط بهاوشیدر و اوشیدرماه مربقائل شدن به ظهور که  از جمله این ؛رسیدیم به نتایجیکردیم و 

کنندة فرهّ از ، دو دریافتو این دو خود جایگزین گرشاسب و فریدون متأخر دین زردشتی است

سه رود وبهری کیومرث برگرفته از سه نطفة زردشت در دریاچة کیانسه و نطفة سهاند. شده جمشید،

 .با دو ابزارش گسترش آن است در هنگامجم در زمین  نطفة

چون این شاه از نامیرایان به و  سبب محبوبیت این شاه بوده بهکیخسرو در آخرالزمان  دهی بهنقش

های پهلوی آمده است در متنآید، راه برای اختصاص نقش آخرالزمانی به او باز بوده است. شمار می

 شدن فرهّ آموزة یکیموبد آخرالزمانی است، ولی این با موبدان تکه کیخسرو فرمانروا و سوشیان

خود فرمانروا و خود دینمرد  سوشیانتدر واقع، ناسازگار است.  تپادشاهی و فرهّ دین در سوشیان

برای او  های زادسپرمگزیدهرسالة  35و  34های ویژه از وظایفی که در بخشفرشگرد است، و این به

 برشمرده شده است معلوم است.

ایرانی جم  مهرپرستی آخرین انسان در اساطیردر حقیقت، نخستین و همان جم است.  سوشیانت

دهد، زمین را قربانی آغازین و فرجامین جهان هستی را انجام میانگیز این شخصیت شگفتاست. 

رود دازهگ ترین و پرکارترین شخصیت فرشگرد است،شود، اصلیگستراند، شاه جهان مردگان میمی

 .دکنبدکرداران جدا میران را از درستکرداو  آخرالزمانی را روان،

ترین اسطورة کیش مهرپرستی است. از لحاظ تاریخی، با توجه به مطلبی که زردشت گاوکشی مهر مهم

در آخرالزمان که  خوردن گوشت را در جهان باب کرد. دربارة جم گفته است، جم قربانی کردن و

خوراک نخواهند خورد، و دیو آز گردد، مردم دیگر گوشت و کم وضع به حالت اولیه و آرمانی بازمیکم

اهریمن  خوردن آهنگ و حتی خورد خواهد را دیوانو بناچار خرده خواهد شد، ضعیف به همین دلیل

های گوید که زمین پر شده است از داممزدا سه بار به جم میاهوره وندیدادخواهد کرد. در فرگرد دوم 

تنها انسان، که های سرخ. پس در زمانة جم نهها و آتشها و پرندهها و سگکوچک و بزرگ و انسان

بار ذبح گاو را انجام داد. در اساطیر مهرپرستی، با مرگ برای دام هم مرگ و کشتار نبود. جم نخستین

و جم شاه جهان مردگان گشت. مهریسنان پایان جهان را  رگ جم درِ خروج از جهان باز شدگاو و م

 شود.عملی آیینی که با آن درِ مرگ بسته می اند؛کردهنیز با گاوکشی جم تصور می
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Mithraic Beliefs in Zoroastrian Eschatology 
 

Mohsen Nazari Farsani* 
 

Abstract 
 

World history in Iranian mythology has the three main stages which are 

Bundahišn, Gumēzišn, Wizārišn. The first is beginning of the creation in 

which the two principal, Good and Evil, are set apart from each other yet. The 

second is the stage of mixture and fight of the two, and the last is the stage of 

separation of them through thorough failure of Evil forces. Anyone of the 

main events of these three could not and should not be studied without pay 

attention to the other two, because they are the three main parts of the same 

thing. This matter is more obvious in connection with the first and third. 

Renovation is consisted of the happenings that they will be done in Wizārišn 
stage. Now, we have investigated renovation with consideration to and 

connection with the events about Bundahišn mentioned in some Middle 

Persian texts, seeing west Mithraism documents, and we have reached to this 

result that Zoroastrian eschatology has been identified with and on the basis 

of Mithraic beliefs. Ancient Iranians believed to Mithraism before Zoroaster 

coming; many of teachings and beliefs of that religion have been preserved 

in Avesta and Middle Persian texts and in west Mithraism too. We have 

gathered data from related books and articles, and we have used to 

comparative-analytical method for data analysis. 
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